
 

  نقد و بررسی

 (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) زادهامید طبیب

نویســی بــرای زبــان فارســیگ ترجمــۀ محســن شــجاعیگ بــا یــوری آرونــوویب روبین یــکگ فرهنگ
 .۱۳۹۷اشرف صادقیگ تهرانگ کتاب بهارگ های علییادداشت

تووان و بایود شناسوی میکارهایی که برای پیشبرد و تعمیوق مفالعوات ایرانترین یکی از مهم
ۀ شناسان خارجی و مخصوصاً غربوی دربوارانجام داد ترجمۀ مقالات و آثاری است که ایران

اند. این عمل درزمینۀ آثار مربووط بوه زبوان فارسوی موضوعات مختلف این حوزه انجام داده
هوای اول اینکه ما را متوجه نکات و موضووعاتی در بخ  بسیار مهم دارد:ۀ کم دو فایددست

هوا سازد که چون برایموان بودیهی هسوتند، نسوبت بوه آنگوناگون ساختمان زبان فارسی می
ۀ تحقیوق دربوارۀ شناسی علمی و شیوایم، و دوم اینکه ما را هرچه بیشتر با روشتوجه بودهبی

خود بسویار خودیروان ایون آثوار بوه سازد. صِوربِ ترجموۀ صوحیح ومسا ل زبانی آشنا می
شوود کوه متورجم اثور  سودمند و تأثیرگذار است، اما اهمیت این عمل زمانی صودچندان می

مورد ترجمه باشد و ضمن ترجمۀ آن، به نقد آرای ۀ نظر در حوزخود نیز متخص  و صاحب
مورد ترجمۀ کتوا  نویسنده و روشن ساختن خفاهای وی بپردازد؛ یعنی همان اتفاقی که در

ــان فارســیفرهنگارزشوومند  ــرای زب اسووت. روبینچیووک در ایوون کتووا  ر  داده نویســی ب
نویسی، سؤالات و نظریۀ همگانیِ فرهنگۀ است تا ضمن طرح بحثی مفصّل در حوزکوشیده

ها توجه داشته باشوند؛ نویسان زبان فارسی باید همواره به آننکاتی را مفرح سازد که فرهنگ
ها بدهود. در ایون مختصور نشوان است تا پاسخی مبسوط به آن سوؤالن کوشیدهوی همچنی

هایی اسوت کوه ها و سوپس در پاسوخدهیم که اهمیت این کتا  ابتدا در طرح آن سوؤالمی
های اسوتاد علوی کنیم که چگونه یادداشتاست. همچنین بحث میها دادهروبینچیک به آن
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برخی خفاهای روبینچیوک، بسویار بور ۀ درباراشرب صادقی و نیز توضیحات مترجم کتا  
مراتب سوودمندتر اش هم بهاست، به حدی که آن را از متن اصلی روسیارزش کتا  افزوده

 است.کرده
 فرهنــگ معاصــر فارســیافشووار، مؤلووف دانشوومند روزی مرحوووم غلامحسووین صدری

پرسید چورا ذیولِ از استاد ما، دکتر علی اشرب صادقی،  (۸۳۴۴افشار و حکمی و حکمی )صدری
« آجور بهمنوی»و « آجور سوفالی»، (۸۳۵۲)صادقی  فرهنگ جامع زبان فارسیدر  آجرمدخلِ 

اش در نیست؟ دکتر صادقی بنوا بور تجوار  عملوی« آجر سلفانی»است، اما خبری از آمده
نویسـی فرهنگافشار داد که عین همان پاسخ در کتا  نویسی پاسخی به صدریکار فرهنگ

( طورح theoreticalصوورت دسوتورالعملی نظوری )به (۸۳۵۴1)روبینچیک  سیبرای زبان فار
شووند کوه ای گنجانوده میهای عمومی، تنها اصفلاحات تخصصیدر فرهنگ»است: شده

، و (۳۴)ص « شووندپسوند دیوده میکاربرد همگانی دارند و در مفبوعات و متون علمیِ همه
نابعِ دردسترس همگان، و در وهلۀ نخسوت هنگام گزین  اصفلاحات باید از م»دیگر اینکه 

هوا معموولًا اصوفلاحات پسند و آموزشی استفاده نمود، متونی کوه در آناز متون علمیِ همه
این سوفور محوض کنجکواوی و ۀ . نگارند(۱۸)ص « شودجاافتاده و پذیرفتۀ همگان ارا ه می

ری در وجوی مختصونیز محض اطمینوان یوافتن از روش دکتور صوادقی، دسوت بوه جسوت
وجوی خوود را بلافاصله و در اولین جست« آجر بهمنی»و « آجر سفالی»اینترنت زد و اتفاقاً 

 2ندید!« آجر سلفانی»یافت، اما مفلقاً نشانی از 
کنود و سوپس سؤالاتی را طورح می نویسی برای زبان فارسیفرهنگروبینچیک در کتا  

پرسود آیوا افعوال مرکّوب را بایود یکوشد تا پاسخی برای هور سوؤال عرضوه دارد؛ موثلًا ممی
صورت مستقل مدخل کرد، یا ذیول یکوی از اجزا شوان؟ و اگور قورار اسوت ذیول یکوی از به

)ص شوان اجزا شان مدخل شوند، باید ذیل همکردشان مدخل شوند یا ذیل عنصور غیرفعلی
، از بـي »یوا « درواقـع، ازنـو»یوا « درستیبه، خوبیبه»هایی چون ؟ یا آیا اصلًا ترکیب(۸۱۲

ها مدخل کرد؟ و اگر پاسخ مثبت است، کجا بایود مودخل و غیره را باید در فرهنگ« درحالِ 
؟ در مباحوث (۸۱۴)ص شان یا ذیل عنصر دیگرشوان یوا ذیول هور دو شوند: ذیل حرب اضافه
تر از پاسخ به آن است، زیرا گواه بورای نویسی، طرح سؤال بسیار مهمنظری مربوط به فرهنگ

نویسوان شوود توا فرهنگاز یک پاسخ وجود دارد، اما طرح آن سؤال باعث می هر سؤال بی 

                                                      
 کنیم.صفحه یاد میۀ از این پس از این کتا  تنها با ذکر شمار .1
 سازی بود!اسم خاص و نام کارخانۀ سفال« سلفانی»یافت شد که در آنجا « سفال سلفانی»یک مورد  .2
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پی به اهمیت موضود مورد نظر ببرند و براساس روش خود پاسوخی مناسوب بوه آن بدهنود! 
هوا ممکون سازد کوه غفلوت از آننویسان را متوجه نکاتی میدیگر اینکه طرح سؤال، فرهنگ

شوود توا نگشان بشود، اما توجه به آن باعوث میدستی در ساخت فرهاست باعث بروز نایک
آموزی دست را در کل فرهنوگ اتخواذ کننود. موثلًا فورض کنیود زبوانای منسجم و یکشیوه

خارجی در شواهد زیر، که همه برگرفته از آثار ادبی معاصر فارسی است، به کلماتی برخورد 
، مـث، صُـب، صَـب، صاب، کا، دوس، دقه، دفه، دس، خيله، پيرن، په، اروا»کند همچون 

 :(۸۳۵۴زاده زاده و بخشی)طبیب« وخت/  وخ
 .(۲، ص ۸۳۴۵)نجدی دونم اروای آقام نمی

 .(۴، ص ۸۳۱۸)محمود گه اگه  ی راست باشه، په چرا هیچکه هیچی نمی

 .(۲۵، ص ۸۳۵۳)یزدانی خرم بکَن پیرنتو. ... من مثِ دکترم، محرم نامحرم نداریم 

 .(۲، ص ۸۳۵۳سوی )مو ۳۸۱خیله خب، اتاقِ 

 .(۳۱، ص ۸۳۱۴پور )روانیبگو، بگو تا جدوآبادشو بدم دس زن  

 .(۸۲، ص ۸۳۱۱)رادی دس اومدم؛ اونم بیبکو  می

 .(۸۲، ص ۸۳۱۱)رادی سوار چر  بودم « لاکانۀ »یه دفه تو جاد

 .(۸۱، ص ۸۳۲۱)گلستان گم یه دقه وایسا ببین چه می

 .(۳، ص ۸۳۱۱نژاد شمی)هاآره دخترشم با خودش میلابد دوس

 .(۸۱، ص ۸۳۳۴آبادی )دولتکاها کو؟ 

 .(۸۴، ص ۸۳۴۱)محمود دن؟ مرده چی یادتون میتو  ی مَردِسۀ صاحا 

 .(۸۲، ص ۸۳۱۱)رادی زنم؛ صب کن همین حالا صداش می

 .«(پریا»)شاملو، از منظومۀ کردن پریا مث ابرای باهار گریه می

 .(۸۴، ص ۸۳۵۳فرسی، )دن و  چیزی به آدم نمیمردم هیچ
های شان در فرهنگحال سؤال این است که آیا باید این کلمات را به همین شکلِ شکسته

، ارواحها گذشت و فقط صورت سالمشان، یعنوی عمومی درج کرد؟ یا اینکه باید از خیر آن
، مثـل، صُبح، صَبر، صاحب، کا ، دوست، دقيقه، دفعه، دست، خيلی، پيرهن/  پيراهن، پس

، را مدخل کرد؟ روبینچیک در پاسخ به این سؤال صریحاً مورد دوم را صحیح دانسته و قتو
در سفح آوایی، زبان گفتاری روزمره با زبوان ادبوی بسویار متفواوت »است: چنین پاسخ داده

ها، دگرگونی برخوی ها و همخوانشده، تبدیل واکههای گوناگون فشرده و کوتاهاست: صورت
های این زبان ها از ویژگیهای خاص آوایی، و مانند اینهای دیگر در موقعیتها به واکهواکه
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های گفتواریِ ها نباید در فرهنگ نشان داده شوند؛ بازتاِ  نوشتاریِ واژهاست. اما این ویژگی
 .(۳۵)ص « ها در زبان ادبی باشدها باید مفابق با صورت ملفوظ آنروزمره و آوانویسیِ آن

نویس دیگری، بسته به روش خود پاسخ روبینچیک را نپسوندد و هنگاما ممکن است فر
گوییم اگر چنوین اسوت، های شکسته را در فرهنگ  مدخل کند. حال میسعی کند صورت

هوا را خود اسوتخراج و آنۀ های شکسته را از متون ادبیات معاصرِ پیکروی باید تمام صورت
در فرهنوگ ضوبط کنود. پوس نبایود صورت مدخلی فرعی با ارجاد بوه شوکل سالمشوان به

ها قفعی و مسلّم فرض کرد، اما باید توجه داشوت های روبینچیک را به این قبیل سؤالپاسخ
جوا  رها کورد، و ثانیواً هور روشوی درموورد آن توان بییک از مباحث او را نمیکه اولًا هیچ

 د.مند رعایت شومبحث اتخاذ شود، باید تا پایان به صورتی دقیق و نظام
اسوت توا براسواس تجوار  عملوی خوودش در زمینوۀ روبینچیک در این کتوا  کوشیده

نویسی، مفالعات فرهنگۀ اش در حوزنویسی فارسی، و نیز براساس مفالعات نظریفرهنگ
زبانه و دوزبانۀ فارسی را طرح های یککلّیۀ مسا ل دستوری و لغوی مربوط به تدوین فرهنگ

رویکورد یکسوانی »هوا از ایون طریوق است که مؤلفان فرهنگ کند. هدب او از این همه این
طور کوه اشواره کوردیم بهتور اسوت کوه ، اما هموان(۸)ص « نسبت به این مسا ل پی  گیرند

های روبینچیوک نگواه کننود و هرگوز خوانندگان همواره بوا دیودی انتقوادی بوه دسوتورالعمل
های دیگر در وچرا نپذیرند. برای مثالونچها را بیهای او را قفعی و نهایی ندانند و آنحلراه

ضومیرهای »است که توان به موارد زیر اشاره کرد: روبینچیک تصریح کردهتأیید نظر فوق می
« شوندها ثبت نمیجداگانه را ندارند، در فرهنگۀ ها(، که استقلال یک واژبستپیوسته )واژه

ضومیرهای »است که صریح کردهاشرب صادقی در پانوشت کتا  ت، اما دکتر علی(۸۱۱)ص 
درهرحال بایود «. های فارسی ضبط شوندهم باید در فرهنگ اش، وای، واممتّصل )پیوسته( و

شکل مدخل مسوتقلی درج نویسان اگر این اقلام را در فرهنگ خود بهتوجه داشت که فرهنگ
در مقدمۀ فرهنگ  ها را در کار خود روشن سازند، و مثلاً کنند، باید به طریقی تکلیف آننمی

شان معرفی کنند و غیره. بستیهای سالم و غیر واژهها را ذیل صورتها شوند، یا آنمتذکر آن
در کموال »و « موورد مفالعوه»اسوت کوه ترکیبوات ثوابتی چوون یا روبینچیک تصوریح کرده

و  مطالعـهترتیب ذیول های جزء دومشان، یعنی بهباید ذیل مدخل« با کمال میل»و « تعجب
، اما دکتور صوادقی بورعکس نظور او معتقود اسوت ایون (۸۳۸)ص ضبط شوند  ميلو  تعجب
ها متغیرنود ضبط شوند، زیرا جزء دوم این ترکیب کمالو  موردهای ها باید ذیل مدخلترکیب

. در اینجوا نیوز (۸۳۲)ص کار رونود هوا بوهتواننود در جایگواه بعود از آنو کلمات زیادی می



047  
 ۸39۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 نویسی برای زبان فارسیفرهنگنقد و بررسی  نقد و بررسی 
 
 

بند باشد و تا پایوان از آن پیوروی گزیند پایه هر روشی که برمینویس موظف است بفرهنگ
 خود را تغییر ندهد.ۀ کند و مفلقاً شیو

تذکر این دو نکته نیز ضروری است که اولًا ممکن است خوانندگان ناآشنا با متون نظری 
هووا و گوواه حتووی روسووی، مخصوصوواً در ابتوودای مفالعووۀ ایوون اثوور، از بعضووی پرگویی

بعضی جز یات خسته شوند، اموا ایون خواننودگان بایود ۀ های روبینچیک دربارگوییپراکنده
گواه خرج دهند و کار مفالعه را رها نکنند، و مفمئن باشند که روبینچیک هیچاندکی صبر به

گردد و آن را طبوق روال کند و همواره به بحوث اصولی خوود بوازمیسررشتۀ کلام را رها نمی
دهد. ثانیاً روبینچیک عادت دارد ابتدا بحثوی را طورح کنود و ه میمنفقی خود تا به انتها ادام

سپس شواهدش را عرضه دارد. البته مترجم کتا  با جلوتر آوردن برخوی شواهدها، توا حود 
حوال، بواز موواردی بواقی اسوت، بااینشناختی روبینچیک را حل کردهزیادی این ایراد روش

شوود. در ایون مووارد نیوز خواننودگان می ها شواهدها در پایوان بحوث طورحمانده که در آن
توانند در هر بخ  ابتدا نگاهی به شواهد در پایوان بحوث بیاندازنود و سوپس بوه ابتودای می

 شان را از سر بگیرند. بخ  باز گردند و مفالعه
های نویسی برای زبوان فارسوی: مسوا ل و بررسویفرهنگ»فصل نخست کتا  با عنوان 

شرح روش مؤلف در تدوین کتا  حاضر اسوت. او در پایوان  شامل (۲۲و۳)ص « انجام شده
اسوت: این بخ  مسا ل اصلی مورد بحوث خوود در کتوا  حاضور را بوه شورح ذیول آورده

های عمومی بوزرگ؛ اصوول گوزین  های ثابت در فرهنگها و ترکیبمعیارهای گزین  واژه
ابوت و چگوونگی تبویوب هوای ثها و ترکیبهای بیگانه؛ اصول جداسازیِ معناهای واژهواژه

آوایی و چگونگی تنظویم ایون مووارد در ها؛ تعیین مرز میان چندمعنایی و همها در فرهنگآن
طبقات دستوریِ گوناگون کلمات و چگوونگی نموای  ایون ۀ ها؛ طرح و بحث دربارفرهنگ
ها درمورد هر مدخل؛ مرزبندی واژهای مرکّبی کوه دارای سواختاری نحووی هسوتند؛ ویژگی
مرکّب در هووای مشووتق، مرکّووب، و مشووتقگی شناسووایی و ارا ووۀ انووواد گونوواگون واژهچگووون
هوا؛ هوا در فرهنگگنجانودن و تبویوب آنۀ های ثابت و شویوها؛ تعیین حجم ترکیبفرهنگ

ها؛ و چگونگی استفاده از ارجاعات درون هر مدخل و نیز ارجاعوات گونواگون بوین مودخل
ر مدخل و طبقات دستوریِ گوناگون کلام و ترتیب ارا وۀ ساختار هۀ بالاخره توضیحاتی دربار

 های چندمعنا.معناهای واژه
 (۸۸۵و۲۳)ص « نگاشتی واژگان زبان فارسیبررسی فرهنگ»مؤلف در فصل دوم با عنوان 

گویود و اینکوه چنوین درستی از وضوعیت تواریخی پیچیوده و اجتمواعی ایوران سوخن میبه
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کواربرد و ادبوی و تخصصوی و گفتواری و نسوو  و کمهای مشکلِ انوادِ صوورتوضعیتی به
اسوت. بوه بواور وی، عامیانه و گویشی و غیره در واحدهای واژگانی این زبوان مونعکس شده

های گوناگون نویسی نظری تعیین معیارهای گزین  لایههای فرهنگترین وظیفهیکی از مهم
، و از ایون رو (۲۴)ص های عموومی و مفصّول اسوت سبکی واژگان، مخصوصاً برای فرهنگ

هوا دارای هوا در فرهنگزنی بوه آنهای گونواگون و برچسوبهوا و سوبکشناسایی این نق 
توانود گوزین  آنچوه می»کند کوه درستی تصریح میاهمیت بسیاری است. وی همچنین به

هوا را ها، یا به سوخن دیگور، دسوتیابی بوه بازتواِ  عینویِ زبوان روز در فرهنگبینانۀ واژهواقع
هوا را تورین آنپذیر سازد، گردآوریِ درست منابع است، به این معنوا کوه بایود پراطلادامکان

. وی (۲۱)ص « هوای درسویکار برد: مفبوعات، نشریات، متون علمیِ همگوانی، و کتا به
 نامـهلغتدهد که معیارهای گوزین  واژه در اختصار و با ذکر چند مثال نشان میهمچنین به

است؛ مثلًا دکتر معوین های علمی و دقیقی استوار نبودهمعین بر پایه فارسیفرهنگ دهخدا و 
را مدخل کورده،  امباردنو  آلجَختو  آمادنو  آژوغهای نارایجی چون واژه فرهنگ فارسیدر 

اسوت. از را مودخل نکرده خودکارو  استانداردو  جناییو  جنایتکارهای رایجی چون اما واژه
آید، دان  زبانی بسیار بوالای چشم میکه در این فصل آشکارا بهدیگر نکات جالب توجهی 

کمی از شمّ زبانی زبان ادبی و رسمی گاه دستۀ روبینچیک از زبان فارسی است که در حوز
ای بوا مسوا ل کرده ندارد. وی همچنین برخوورد خیرخواهانوهزبانان باسواد و تحصیلفارسی

هوای زموان بوا واژههای فرهنگستان کوه هماز معادل زبان فارسی دارد؛ مثلًا درمورد آن دسته
شوود ، متوذکر می1(همخوانو  صامت، یا رایانهو  کامپيوترروند )مثلًا کار میبیگانۀ پیشین به

که این عمل بورای نظوام اصوفلاحات زبوان فارسوی بسویار نوامفلو  اسوت. ازآنجاکوه از 
و فقط یک اصفلاح بورای هور مفهووم  ها، اختیار کردن یکهای بارز معیار بودنِ زبانویژگی
، باید گفت که نظر روبینچیک در این زمینه کاملًا صحیح اسوت (۸۳۱۳سارلی  ←)مثلًا است 

دنبال ایون کاهود. وی بوهو وجود چند اصفلاح برای یک مفهوم از میزان معیار بودن زبان می
رچسوب زدن بوه بۀ هایی و شیونویسان در انتخا  چنین صورتبحث از اهمیت کار فرهنگ

هوای عربوی و کلموات واژه. همچنوین روش او در برخوورد بوا وام(۱۸)ص کنود ها یاد میآن
گرایان ایرانی، کاملًا علمی و غیراحساسوی اسوت؛ موثلًا وی معرّ ، برخلاب بسیاری از سره

کید میبه ها مدخل شوند، باید در فرهنگ لهامو  پولادو  پارسیکند که لغاتی چون درستی تأ

                                                      
 این سفور است.ۀ ها از نویسندمثال .1
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ارجواد داده شوود، زیوورا  لجـامو  1فـولادو  فارســیۀ شودهای عربیهوا بوه صوورتموا از آنا
. بخو  (۱۱)ص های اصویل فارسوی هسوتند های معرّ  اخیر پرکاربردتر از صورتصورت

هایی بوورای ضوومن عرضووۀ دسووتورالعمل (۱۱ووو۱۳)ص در ایوون فصوول « هووای عربوویواژهوام»
انوواد ۀ ی فارسوی اطلاعوات ارزشومندی را دربوارهاها در فرهنگچگونگی بازتا  این واژه

دهود. همچنوین وندها و لغات و ترکیبات عربی در زبان فارسی در اختیار خوانندگان قرار می
)ص « ها در فرهنگمسا ل مربوط به بازتا  طبقات واژگانی و دستوریِ گوناگون واژه»بخ  

ست که خواندن آن نه فقط شامل اطلاعات بسیاری درزمینۀ صرب و لغت فارسی ا (۸۱۵و۵۲
شناسی زبوان صرب و نحو و حتی معنیۀ مندان به حوزنویسان، بلکه برای علاقهبرای فرهنگ

 فارسی نیز بسیار مغتنم است.
نگاشوتی پوردازش فرهنگ»پردازیم، بوا عنووان اما فصل سوم که با دقت بیشتری بدان می

های ثابوت مدخل کردن ترکیب چگونگیۀ ، به بحث دربار(۸۵۲وو۸۸۵)ص « های ثابتترکیب
های روبینچیوک در ایون ها اختصاص دارد. ازآنجاکه به بعضی از دیودگاهفارسی در فرهنگ

های وی را بندیبخ  انتقاداتی وارد است، لازم است ابتدا برخی از اصوفلاحات و تقسویم
 اختصار شرح دهیم. به

ی اسوت همچوون مووارد های ثابت، طبق تعریف روبینچیک، شامل موارد بسویارترکیب
، (۸۲۳)ص « جووش شویرین»، «آهوک مُورده»، «تجدید نظور کوردن»، «صندوق رأی»ذیل: 

، «چاپ کردن»، «اعلام کردن»، «مورد بحث»، «3تان کم نشودسایه»، «2دست  کج است»
دل »، «نماجووفروش گنودم»، «دیودهگورگ باران»، «1گلیم خود دراز کونۀ پایت را به انداز»

درود »، «4دود از سرش بلند شود»، «5پهلوی  چر  است»، «چراد خوردندود »، «باختن

                                                      
اسوت ها در خودِ فارسی صورت گرفتهاند، نه معرّ  و تبدیل واج /پ/ به /ب/ در آنهایی فارسیواژه فولادو  فارسی. 1

 (.نویسیفرهنگ)مجلۀ 
 ←ضوبط شوود )« دسوت کسوی کوج بوودن»شوکل ها باید بهاین سفور، این اصفلاح در فرهنگۀ به نظر نگارند .2

 (.۲۱-۱، ص ۸۳۱۱زاده طبیب
 ضبط شود.« سایۀ کسی از سر کسی کم نشدن»شکل ها باید بهاین سفور، این اصفلاح در فرهنگۀ به نظر نگارند .3
« گلویم خوود دراز کوردنۀ پای خود را به انداز»شکل ها باید بهدر فرهنگاین سفور، این اصفلاح ۀ به نظر نگارند .4

 ضبط شود.
 ضبط شود.« پهلوی کسی چر  بودن»شکل ها باید بهاین سفور، این اصفلاح در فرهنگۀ به نظر نگارند .5
ضبط « شدن دود از سر کسی بلند»شکل مصدری است که این اصفلاح باید بهدرستی متذکر شدهدکتر صادقی به .6

 شود.
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حرفوت پوی  »، «بوه دسوت فراموشوی سوپردن»، «تورک گفوتن»، «سودّ جوود»، «شاخدار
 «.  1رودنمی

هوای ها به انواعی چوون ترکیبهای ثابت را از حیث طبقۀ دستوری آنروبینچیک ترکیب
سودّ »و « درود شواخدار»، «نماوش گنودمجووفر»، «گورک بواران دیوده»)موثلًا  2ثابت نامی

دود چوراد »، «دل بواختن»های مرکوب )موثلًا های ثابت فعلی یا همان فعل، ترکیب«(جود
ای یا هموان های ثابت جملهو ترکیب«( به دست فراموشی سپردن»، «ترک گفتن»، «خوردن
حورب »، «دود از سر کسی بلند شدن»، «پهلوی کسی چر  بودن»های فعلی )مثلًا عبارت

هوا را بوه سوه است. او همچنین از حیث معنایی ایون ترکیبتقسیم کرده«( کسی پی  نرفتن
اسووت. ( تقسوویم کردهmotivated« )انگیختووه»و « نسووبتاً انگیختووه»و « ناانگیختووه»دسووتۀ 
ها سرجمع معنای اجزایشان نیست. هایی که معنای کل آنانگیخته یعنی ترکیبناهای ترکیب

یک ترکیب نوامی ناانگیختوه اسوت. زیورا منظوور از آن مفلقواً گرگوی « دیدهرانگرگ با»مثلًا 
یک عبارت فعلی )یا به قول روبینچیوک « مار در آستین داشتن»نیست که باران دیده باشد! یا 

ای( ناانگیخته است. زیرا منظور از آن داشتن موار در آسوتین نیسوت! یک ترکیب ثابت جمله
ها تا حدی سرجمع معنوای هایی که معنای کل آننیز یعنی ترکیبهای نسبتاً انگیخته ترکیب

؛ و بوه «حورب کسوی پوی  نورفتن»، «ترک گفتن»، «درود شاخدار»اجزایشان است، مانند 
هوا سورجمع شود که معنای کل آنهای اطلاق میهای انگیخته به ترکیبهمین قیاس ترکیب

هوا درج واد اخیور معموولًا در فرهنگاین انو«. 3کتا  داستان»معنای اجزایشان است؛ مثلًا 
 .(۸۲۱و۸۲۱)ص شوند نمی

کلّوی یواد ۀ هوا از دو شویوهای ثابوت در فرهنگروبینچیک برای چین  مجموعۀ ترکیب
 کند:می

 آید که یکی از اجزای ترکیب است؛ ای می( ترکیب ثابت در مدخل واژه۸
 .  (۸۲۱)ص شود می( و یا همچون یک واحد واژگانی به شکل یک مدخل مستقل ثبت ۲

دوم هر ترکیب ثابت دارای مدخل مستقلی است که به ترتیوب الفبوایی در کنوار ۀ در شیو
داند. زیورا معتقود اسوت دوم را مردود میۀ درستی شیوگیرد. او بهواحدهای واژگانی قرار می

ت و ثالثواً افزاید و ثانیاً استفاده از آن برای کاربران فرهنگ ساده نیسواولًا بر حجم فرهنگ می

                                                      
 بازنویسی کرده است.« حرب کسی پی  نرفتن»مترجم به درستی این مورد را به شکل  .1
 [( یعنی مربوط به اسم و صفت.nominalمنظور از نامی )] .2
 این سفور است.ۀ مثال از نگارند .3
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فووق اصولًا ۀ این سفور نیز شویوۀ اجرای آن برای مؤلفان فرهنگ دشوار است. به نظر نگارند
مناسبی برای مدخل کردن چنین عباراتی نیست، اما از سه ایرادی که روبینچیک بور آن ۀ شیو

این کدام موضوعیت ندارند. مثلًا طبق گرفته فقط ایراد دوم وارد است و آن دو ایراد دیگر هیچ
، و عبوارتِ فعلوی «  )بواد...(»ذیل حرب « باد به پرچم کسی خوردن»شیوه عبارتِ فعلی 

شوود. در واقوع ایون روش مودخل می« ک )کولاه...(»ذیل حرب « کلاه سر کسی گذاشتن»
نویس است، مضافاً اینکه هر اصفلاح فقوط یوک دردسرترین راه برای فرهنگترین و بیساده

کند. ایراد اصلی آن این است کوه جه هیچ جای زیادی را اشغال نمیشود و در نتیبار درج می
ها گاه باید ها شکل ثابتی ندارند و از این رو کاربرِ فرهنگ برای پیدا کردن آناین قبیل عبارت

ذیل چند مدخل را ببیند تا عاقبت به مفلوب  برسد. مثلًا ممکن است دو عبارت فعلی فوق 
ببینود و لوذا « سر کسی کولاه گذاشوتن»یا « م کسی باد خوردنبه پرچ»صورت را در متنی به

ها بگوردد. از ایون گذشوته ایون دنبال آن« س )سر...(»و «   )به...(»ترتیب ذیل حروب به
های ثابت دیگری را که با های فعلی و ترکیبدهد که عبارتشیوه به کاربر فرهنگ اجازه نمی

دوم از ۀ کنار هم ببیند. اما روبینچیک برای شویو اند یکجا و درهای مشترکی ساخته شدهواژه
 : (۸۲۱)ص گیرد حیث نظری سه امکان زیر را درنظر می

ای تکرار نمود؛ یعنی موثلًا های مربوط به همۀ اجزای واژهتوان در مدخل( ترکیب را می۸
 کلاه»، و عبارتِ فعلی پرچمو  بادهای ذیل مدخل« باد به پرچم کسی خوردن»عبارت فعلی 

شود. بدیهی است که اگر قرار باشود ضبط می سرو  کلا های ذیل مدخل« سر کسی گذاشتن
در هر مورد اطلاعات مربوط به هر مدخل تکرار شود، این شیوه بسیار جاگیر خواهود بوود و 

 افزاید.بیهوده بر حجم فرهنگ می
ود؛ در این معنا مستقلّ ترکیب ارا ه نمۀ توان آن را در مدخل مربوط به نخستین واژ( می۲

کولاه سور کسوی »، و عبارتِ فعلوی بادفقط ذیل مدخل « باد به پرچم کسی خوردن»عبارت 
شود. ایراد این شیوه را قبلًا متوذکر شودیم، و آن ضبط می کلا نیز فقط ذیل مدخل « گذاشتن

هوا نها شکل ثابتی ندارند و از این رو کاربرِ فرهنگ برای پیودا کوردن آاینکه این قبیل عبارت
های ثابت های فعلی و ترکیبباید ذیل چند مدخل را ببیند. دیگر اینکه طبق این شیوه عبارت

 شوند.اند یکجا و در کنار هم جمع نمیهای مشترکی ساخته شدهدیگری که با واژه
ای از ترکیب کوه از دیود معنوایی و/ یوا دسوتوری اصولی اسوت، ( آن را در مدخل واژه۳

اصلی، یا به قوول روبینچیوک ۀ یوه این است که تعیین قفعی و مسلّمِ واژگنجاند. ایراد این ش
باد بوه پورچم »پایه در عبارت فعلی ۀ ای نیست. مثلًا واژ، در هر ترکیب کار ساده«پایهۀ واژ»
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« کولاه سور کسوی گذاشوتن»پایه در عبارتِ فعلی ۀ ؟ یا واژپرچماست یا  باد« کسی خوردن
های ثابت این شیوه را بهترین شیوه برای تعیین محل ترکیب؟ روبینچیک که سراست یا  کلا 

های ثابوت پایه در ترکیبۀ اصول تعیین واژ»دهد که درستی نظر میداند، بهها میدر فرهنگ
 :  (۸۲۵)ص « دارای ساخت دستوری متفاوت، باید جداگانه بررسی شود

غیرفعلوی کوه معموولًا پایه در افعال مرکّب عبارت است از بخ  نامی ]  عنصر ۀ ( واژ۸
و « پایوان دادن»و « اعلام کردن»های مرکّب های پایه در فعلاسم یا صفت است[. مثلًا واژه

ایون ۀ . بوه نظور نگارنود(۸۳۱)ص  تعليمو  پایانو  اعلاماند از به ترتیب عبارت« تعلیم دیدن»
هوا یا اینکه اصلًا آنهای پایه ضبط کرد، سفور نیز افعال مرکّب فوق را یا باید ذیل همین واژه

 های مستقل در ترتیب الفبایی فرهنگ آورد.صورت مدخلرا به
شوند، باز همان بخو  نوامی پایه در افعال مرکّبی نیز که با حرب اضافه آغاز میۀ ( واژ۲

پایه در افعال مرکّوب ۀ گیریم؛ مثلًا واژها را نادیده میاست و یعنی حرب اضافه در این ترکیب
 وجـودو  دستاند از ترتیب عبارتبه« در فکر بودن»و « به وجود آوردن»و « ناز دست داد»
 .  (۸۳۱)ص  فکرو 

ۀ های ثابت پرعضو عبارت است از نخستین جزء نوامی؛ موثلًا واژپایه در ترکیبۀ ( واژ۳
سویاه و سوفید را از هوم »و « ها را کیسوه کوردنماسوت»و « در باد سبز نشوان دادن»پایه در 

ایون ۀ . به نظور نگارنود(۸۳۱)ص  سيا و  ماستو  دراند از به ترتیب عبارت «تشخی  ندادن
کواربرِ فرهنوگ ۀ پایه را برعهدۀ نویس وظیفۀ تعیین واژسفور در این موارد بهتر است فرهنگ

طور که دیودیم، دهیم خود آن را برعهده بگیرد، زیرا همانای که توضیح مینگذارد و به شیوه
باد بوه »جای ه شکل ثابتی ندارند: مثلًا ممکن است کاربر فرهنگ بههای فعلی هموارعبارت

بگوردد؛ یوا  (پـرچم)ذیول « به پرچم کسی بواد خووردن»، دنبال (باد)ذیل « پرچم کسی خوردن
بگردد.  (سر)ذیل « سر کسی کلاه گذاشتن»دنبال  (کلا )ذیل « کلاه سر کسی گذاشتن»جای به

هایِ نامیِ آن عبارت آورد، اما توضویحات ذیل تمام واژه توان عبارت فعلی رادر این موارد می
کنود قورار داد و خواننوده را از نویس خود تعیوین میای که فرهنگپایهۀ اصلی را فقط زیر واژ

ها را ماسوت»تووان عبوارت فعلوی پایه ارجاد داد. مثلًا میۀ های نامی دیگر به همان واژواژه
، اما توضیحات اصولی مربووط بوه ایون کيسههم ذیل آورد و  ماسترا هم ذیل « کیسه کردن

ارجواد  ماستبه مدخل  کيسهپایه( آورد و خواننده را از ذیل ۀ )واژ ماستعبارت را فقط ذیل 
، سفيدآورد و هم ذیل  سيا را هم ذیل « سیاه و سفید را از هم تشخی  ندادن»داد؛ یا عبارت 

درج کورد، و خواننوده را از ایون  سـيا  اما تمام توضیحات مربوط به این عبارت را فقوط ذیول
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ارجواد داد. ایون روش فقوط انودکی جواگیرتر از روش  سيا ، به مدخل سفيدعبارت در ذیل 
وبی  به مفلوو  وجوی  کمروبینچیک است، اما درعوض اولًا خواننده را در اولین جست

لموات مشوترک سواخته هایی را که با کدهد تا عبارترساند و ثانیاً به کاربر اجازه میخود می
 جا و در کنار هم ببیند.اند یکشده

های ثابت نامی که دارای معنای ناانگیخته هستند، نخسوتین جوزء پایه در ترکیبۀ ( واژ۳
مورگ »اسوت. موثلًا ترکیب است، زیرا این جزء معنایِ واژگانی اصلی خوود را ازدسوت داده

ضوبط شوود  مـارذیول « ار در آستینم»و  گرگذیل « گرگ باران دیده»، مرگباید ذیل « موش
. نکته اینجاست که در بسیاری از این ترکیبات نه فقط جزء نخست، بلکه جزء دوم (۸۳۱)ص 

در  مـارنوه « مار در آستین»دهد. مثلًا در ترکیب ثابت هم معنای واژگانی خود را ازدست می
هور دو جوزء « نمامجوفروش گنود»، یا در آستيناست و نه کار رفتهمعنای واژگانی خودش به

انود. مضوافاً اینکوه بسویاری از ایون کار رفتهترکیب در معنایی غیر از معنای واژگانی خود بوه
جای جا شوود؛ موثلًا بوههوا ممکون اسوت جابوهها شوکل ثوابتی ندارنود و اجوزای آنترکیب

این سفور، اگور ۀ به نظر نگارند«. نمای جوفروشگندم»توان گفت می« نماجوفروش گندم»
کوه شوکل ترکیوب ثابوت « نماجوفروش گنودم»کم در مواردی مانند نه در همۀ موارد، دست

کواربرِ فرهنوگ نگوذارد و ۀ پایه را بر عهودۀ نویس وظیفۀ تعیین واژنیست، بهتر است فرهنگ
اش بیواورد، دهندههوای تشوکیلعهده بگیرد و ترکیب را ذیل تمام واژهخودش این وظیفه را به

نویس خود تعیین کورده قورار دهود و ای که فرهنگپایهۀ ی را فقط زیر واژاما توضیحات اصل
 پایه ارجاد دهد.ۀ های دیگر به واژخواننده را از واژه

های ثابت نامی که دارای معنای نسبتاً انگیختوه هسوتند آن جز وی پایه در ترکیبۀ . واژ۱
سودّ »و « صرّاب سخن» هایاست. مثلًا ترکیباست که در معرض بازمعناشدگی قرار گرفته

درودِ »ضبط شوند، اموا  شلي و  سد  و  صر افهای باید ذیل مدخل« شلیک خنده»و « جود
و  سـبدیو  شـاخدارترتیب ذیل باتوم[ باید به« ]  چو  قانون»و « کلاه سبدی»و « شاخدار

 این سوفور، در ایون مووارد نیوز بهتور اسوتۀ . به نظر نگارند(۸۳۸)ص جای داده شوند  قانون
طور که انوواد حکم کلّی و مکانیکی صادر نکنیم و بسته به نود ترکیب تصمیم بگیریم. همان

شوند، بهتر است ضبط می آجرآجر )مثلًا بهمنی، خشتی، سفالی، سیمانی، ...( ذیل مدخل 
ضبط شوند. خیلی  کلا انواد کلاه )مثلًا پهلوی، سبدی، سیلندر، شاپو، ...( هم ذیل مدخل 

 بهمنـیبرِ فرهنگ برای اینکه بفهمد آجر بهمنی چه آجوری اسوت بوه مودخل بعید است کار
رجوود  پهلویمراجعه کند، یا برای اینکه بفهمد کلاه پهلوی چه نود کلاهی است، به مدخل 
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عنوان هایی بهتر است هستۀ ترکیوب را بوهجانب، در چنین ترکیبکند! در مجمود به نظر این
زم بود آن ترکیب را ذیل بقیۀ اجوزا   هوم ضوبط کنویم، اموا پایه در نظربگیریم و اگر لاۀ واژ

هوای فارسوی، شناسایی هسوته در انوواد ترکیبۀ )برای بحث دربارپایه ارجاد دهیم ۀ خواننده را به واژ
عبوارت اسوت از « خدمت سوربازی»پایه در ترکیب ۀ . مثلًا واژ(۸۳۱۳طباطبایی  ←مخصوصاً 

صوورت گواه ایون ترکیوب مخصوصواً در توداول به ، اما ازآنجاکهخدمتهستۀ ترکیب، یعنی 
هوم ضوبط کورد و کواربر را بورای  سـربازییابد، بایود آن را ذیول مودخل تقلیل می سربازی

 ارجاد داد. خدمتتوضیحات مربوط به آن، به ذیل مدخل 
شووند. های جوزء دیگرشوان گنجانوده میهای نامی الگودار عمدتاً در مدخل( ترکیب۱
ترتیب بایود بوه« با کمال میول»و « در کمال تعجب»، «مورد مفالعه»، «دهمورد استفا»مثلًا 

این سفور، در ۀ ضبط شوند. به نظر نگارند ميلو  تعجبو  مطالعهو  استفاد های ذیل مدخل
ترکیب درنظر بگیوریم، و هسوتۀ ترکیوب ۀ عنوان واژاین موارد نیز بهتر است هستۀ ترکیب را به

سوازند. دکتور جز همان کلمواتی کوه الگوهوای ترکیوب را می نیز در این موارد چیزی نیست
برعکس نظر مؤلف، به نظر »است که: درستی توضیح دادهصادقی در پانوشت این قسمت به

و  مورداند، باید در مدخل که تغییر معنایی پیدا کرده کمال( باو ) موردنگارنده کلماتی مانند 
ها شرح داده شود، زیرا جزء دوم ایون ترکیبوات ضبط شوند و معنی و موردِ استعمال آن کمال

 .(۸۳۲)ص « کار روندها بهتوانند در جایگاه بعد از آنمتغیّرند و کلمات زیادی می
ۀ ای عبوارت اسوت از نخسوتین واژهای ثابتِ دارای ساختار جملهپایه در ترکیبۀ ( واژ۴

بایود « 2دریغم آمد»و « مراهخدا به ه»و « 1خواب  برد»های ثابت شان. مثلًا ترکیبقاموسی
بسوتی را . توجه شوود کوه افعوال پی(۸۳۲)ص ضبط شوند  دریغو  خداو  خوابهای ذیل واژه

 های مستقل نیز در فرهنگ ضبط کرد.صورت مدخلتوان بهمی
های ثابتِ حربِ ربفی، یا همان حروب ربط مرکّب، عبارت است پایه در ترکیبۀ ( واژ۱

و « کوهدرحالی»و « وقتوی کوه»هوای مرکّوب شان. مثلًا حورب ربطقاموسیۀ از نخستین واژ
ضوبط  مجـردو  وجودو  حالو  وقتهای باید ذیل مدخل« مجرد اینکهبه»و « باوجود اینکه»

ای در ایون مووارد دارای نقو  اضوافهاین سفور، گروه حربۀ نظر نگارند. به(۸۳۲)ص شوند 
شوود. در ایون معنوا ۀ ترکیب محسوو  میها هستقیدی است و درنتیجه، حرب اضافه در آن

                                                      
 ضبط شود.« دنخواب  بر»ها باید به شکل وندی در فرهنگاین سفور، این فعل پی ۀ به نظر نگارند .1
 ضبط شود.« دریغ  آمدن»ها باید به شکل وندی در فرهنگاین سفور، این فعل پی ۀ به نظر نگارند .2
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مجرد بـهو  بـاوجود اینکـهو  کهدرحالیهای مستقل صورت مدخلبهتر است این موارد یا به
 مدخل شوند.  بهو  باو  درهای ترتیب ذیل مدخلضبط شوند، یا به اینکه

مرزبنودی میوان ۀ هوای بسویار جوذا  و خوانودنی دربوارادامۀ این فصول شوامل بحث
فعل مرکّب فارسوی و انوواد آن ۀ های مرکّب، و مخصوصاً درباری ثابت نامی و واژههاترکیب

 مندان به مباحث دستور زبان بسیار مغتنم است.ویژه برای دستورنویسان و علاقهاست که به
ۀ به بحث دربوار (۲۲۲و۸۵۳)ص « هاساختار مدخل فرهنگ»فصل چهارم کتا  با عنوان 
هوای هور مودخل از حیوث محتویوات و ، همچوون ویژگیمسا ل گوناگونی اختصاص دارد

هوای فارسوی در ها، پردازش معنوای واژهها در فرهنگچین  و آرای  و حتی نود حروب آن
های چنودمعنا ها، چگونگی درج معنای واژهها، توصیف عناصر الگوساز و معنای آنفرهنگ
آوانویسوی ۀ ارشمندی دربوارها. سرانجام، در فصل پنجم اطلاعات بندی معناهای آنو گروه

 شود. ها در اختیار گذاشته میکلمات فارسی در فرهنگ
نویسوان و درزمینوۀ توان گفت گرچوه کتوا  یادشوده اساسواً بورای فرهنگدرمجمود می

منودان مباحوث اسوت، خوانودن آن بورای تموام علاقهنویسی زبان فارسی نوشته شدهفرهنگ
مند با خواندن ایون کتوا  اولًا علاقهۀ است. خوانند دستور زبان فارسی مغتنم و بلکه واجب

های بسویاری برد و ثانیواً بوه زمینوهصرب و نحو زبان فارسی پی میۀ به نکات بسیاری دربار
ای در فضوای خورد که محتاج تحقیوق و توجوه بیشوتر اسوت. ایون کتوا  هووای توازهبرمی

گیوریم و را بوه فوال نیوک می نویسی و دستورنویسی زبان فارسی است که انتشوار آنفرهنگ
امیدواریم هرچه بیشتر چنین آثاری با همین کیفیت عالیِ ترجموه و چواپ، در ایوران منتشور 

 شود.
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 ، تهران، زمان. ر تاریکیفيل د(، ۸۳۱۱نژاد، قاسم )هاشمی
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